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وقتــی ســروان روبــه‌روی میثــم نشســت، عکــس ماهــرخ را جلویــش 
را می‌شناســی؟ ایــن زن  گفــت:  گذاشــت و 

گفــت‌: مگــر  مــرد میانســالی نگاهــی بــا خشــم بــه عکــس انداخــت و 
کنــی؟ چنــد  کــرده را فرامــوش  کــه زندگــی‌ات را نابــود  کســی  می‌شــود 

گلویــم پاییــن نرفتــه...  . مــاه اســت آب خــوش از 
گفــت: پــس بــه همیــن خاطــر او  کــرد و  ســروان حرف‌هایــش را قطــع 

کشــتی؟ را 
میثم با شنیدن این جمله شوکه شد و پرسید: مگه ماهرخ مرده؟

 نمرده کشته شده. 

گاه چنــد  کارآ هــر جملــه ســروان اضطــراب میثــم را بیشــتر می‌کــرد. 
ــی  ــال را بررس ــرد میانس ــرکات م ــت و ح ــا وضعی ــرد ت ک ــث  ــه‌ای مک دقیق

کــرد.  کنــد و بعــد پرســش‌هایش را شــروع 
دلیل اختلاف تو و ماهرخ چه بود؟

کــردم  کنــار خیابــان ســوار  کــردم و یــک روز ماهــرخ را  مــن یــه حماقتــی 
و فهمیــدم از شــوهرش جــدا شــده و وضــع مالــی خوبــی نــدارد. اول 
کــردم. حتــی  چنــد بــاری تلفنــی حــرف زدیــم و مدتــی بعــد صیغــه‌اش 
کــردم تــا این‌کــه از ســه مــاه قبــل اختــاف و  خانــه‌ای برایــش اجــاره 
درگیــری مــا شــروع شــد. اصــرار داشــت عقــد رســمی کنیــم، امــا مــن زن و 
بچــه داشــتم و بــه زندگــی‌ام اهمیــت مــی‌دادم و نمی‌خواســتم خرابــش 
کــه صیغه‌نامــه تمــام شــود، دیگــر تمدیــد  گفتــم این‌بــار  کنــم. بــه او 
نمی‌کنــم و تهدیدهایــش شــروع شــد. می‌گفــت مــی‌رود و همــه چیــز 
گفتــم برایــت خانــه و ماشــین می‌خــرم بــرو  را بــه زن و بچــه‌ام می‌گویــد. 

دنبــال زندگــی‌ات، امــا قبــول نکــرد. 
آخرین بار کی همدیگر را دیدید؟

از  دیگــر  شــد.  بحث‌مــان  هــم  بــاز  اجــاره‌ای.  خانــه  در  دیشــب 
بــودم.  شــده  خســته  تهدیدهایــش 

به همین خاطر خفه‌اش کردی؟

ــه یــک  ک ــد؟ درســت اســت  کردی مــن؟ جنــاب در مــورد مــن ‌چــی فکــر 
کــه نیســتم.  کــردم و پایــم لغزیــد امــا آدمکــش  اشــتباه در زندگــی‌ام 

کار از مــن بــر می‌آیــد.  کنیــد ایــن  برویــد تحقیــق 
امـا ماهـرخ دیشـب خفـه شـده و همسـایه‌ها هـم صـدای درگیـری شـما را 

شنیده بودند؟

کــرد مــی‌رود پیــش  درســت اســت مــا درگیــر شــدیم. دوبــاره تهدیــد 
همســرم کــه گفتــم هــرکاری می‌خواهــی بکــن. ماهــرخ عصبانــی از خانــه 
ــرای  ــم. ماج ــه رفت ــه خان ــیدم و ب ــیگاری کش ــم س ــن ه ــت. م ــرون رف بی
کابــوس او پایــان بدهــم.  کــردم تــا بــه  ماهــرخ را بــرای همســرم تعریــف 
اما به نظر می‌رسـد چون دیدی در برابر اتهام قتل قرار گرفتی رفتی همه 

چیز را گفتی تا برای امروز و اینجا جوابی داشته باشی. 

لحــن میثــم بــا شــنیدن ایــن حــرف ســروان دوبــاره بــا خشــم همــراه 
گــر حرف‌تــان دربــاره قتــل  گفتــم مــن قاتــل نیســتم و ا شــد. »بــه شــما 
ماهــرخ درســت باشــد مســیر را اشــتباه آمدیــد، مــن ایــن زن را نکشــتم. 
ــه  ــرا را ب ــم ماج ــه بخواه ک ــتم  ــی نداش ــر ترس ــودم دیگ ــته ب ــر او را کش گ ا

کنــم.« ــی‌ام را خــراب  ــم و زندگ همســرم بگوی
کــرد و او را تحویــل بازداشــتگاه داد.  گاه اظهــارات میثــم را ثبــت  کارآ
گرفتــار همــان  حســی بــه او می‌گفــت ایــن مــرد قاتــل نیســت و ماهــرخ 
قاتــل ســریالی شــده اســت. بــه همیــن خاطــر همــراه یکــی از مأمــوران 

کردنــد.  دوبــاره راهــی خانــه مجــردی میثــم شــدند. کوچــه را بررســی 
یکــی از ســاختمان‌ها و مغــازه ســوپرمارکت محــل دوربیــن مداربســته 
گــر حرف‌هــای میثــم درســت بــود، دوربین‌هــا خــروج ماهــرخ  داشــتند. ا
را ثبــت کــرده بودنــد. ابتــدا ســراغ دوربیــن ســاختمان کــه نزدیــک خانــه 
مــورد نظــر بــود رفــت و بعــد از هماهنگــی بــا مدیــر ســاختمان، فیلــم را 
کــرد. ماهــرخ ســاعت 7 شــب از مقابــل ایــن ســاختمان رد شــد  چــک 
و بــه ســمت خانــه مجــردی رفتــه بــود. 20 دقیقــه بعــد هــم میثــم بــا 
ماشــینش از جلــوی دوربیــن رد شــدند. حــدود ســاعت 10 شــب ماهرخ 
کــه سراســیمه بــود بــه ســمت انتهــای کوچــه رفتــه  دوبــاره و در حالــی 
و چنــد دقیقــه بعــد میثــم از خانــه خــارج شــده بــود. دوربین‌هــای 
گاه یــک  کارآ کــرده بــود.  ســوپرمارکت هــم همیــن صحنه‌هــا را ثبــت 

ــت.  ــه اداره برگش ــت و ب گرف ــا  ــی از فیلم‌ه کپ
گفــت: »بــه نظــرم  یکراســت بــه اتــاق رئیــس رفــت و بــا نمایــش فیلم‌هــا 
میثــم قاتــل نیســت و ماهــرخ بعــد از بیــرون آمــدن از خانــه در دام 

ــار شــده اســت.« گرفت قاتــل ســریالی 
آزاد  بــا ســپردن وثیقــه  کــرد و میثــم  بــا بازپــرس هماهنــگ  روز بعــد 
را  طعمه‌هایــش  و  می‌چرخیــد  شــهر  در  آزاد  خونســرد  قاتــل  شــد. 
شــکار می‌کــرد و هیــچ ســرنخی از او در دســت نبــود. 15 روز از قتــل 
کــه کشــف پنجمیــن جســد ابعــاد ایــن پرونــده را  ماهــرخ گذشــته بــود 
کــرد. ایــن بــار زن 31 ســاله‌ای بــه نــام شــیما قربانــی جنایــت  پیچیده‌تــر 
ملحفــه‌ای  میــان  در  دیگــر  قربانــی  ســه  مثــل  او  جســد  بــود.  شــده 
کــرده  کمتــر  ــار مــدت زمــان قتل‌هــا را  ــود. قاتــل این‌ب پیچیــده شــده ب
گرفتــه  کــه ایــن نشــان مــی‌داد او بــرای خــود حاشــیه امنــی در نظــر  بــود 

و بــا خیــال راحت‌تــری زنــان را شــکار می‌کنــد. 
امــا پنجمیــن قربانــی چــه کســی بــود؟ نســیم اهــل یکــی از اســتان‌های 
می‌کــرد.  زندگــی  شــهر  ایــن  در  تنهایــی  بــه  کــه  بــود  کشــور  غربــی 
کــه رفت‌وآمــدی نداشــت.  همســایه‌ها او را زنــی آرام معرفــی می‌کردنــد 
کــه . نســیم بــدون این‌کــه در جــای معینــی  نکتــه عجیــب در ایــن بــود 
گــزارش پزشــکی قانونــی نشــان  کنــد در ایــن شــهر زندگــی می‌کــرد.  کار 
از  تحقیــق  بــود.  شــده  خفــه  مقاومتــی  هیــچ  بــدون  هــم  او  مــی‌داد 
خانــواده‌اش نشــان داد او در خانــواده‌ای فقیــر بــزرگ شــده و بــرای 
رســیدن بــه آرزوهایــش از خانــواده جــدا شــده بــود. ابتــدا در مغــازه‌ای 
کار شــده امــا بعــد از چنــد مــاه بــه  به‌عنــوان فروشــنده مشــغول بــه 
خاطــر ســرقت از فروشــگاه اخــراج شــده بــود. نســیم در ایــن مــدت بــا 
کار مشــخصی نداشــت بــرای خانــواده‌اش پــول فرســتاده بــود.  این‌کــه 
و  چســباند  کارش  اتــاق  دیــوار  بــه  را  شــهر  از  نقشــه‌ای  گاه  کارآ
محل‌هــای کشــف اجســاد را روی نقشــه علامــت زد. اجســاد در یــک 
منطقــه مثلثــی رهــا شــده و بــه نظــر می‌رســید خانــه قاتــل بایــد در 
محــدوده ایــن مثلــث قــرار داشــته باشــد. تیــم عملیــات را در اتاقــش 
را  ایــن محــدوده  بــه صــورت شــبانه‌روزی  کــرد و خواســت  جمــع 
زیــر نظــر بگیرنــد. همچنیــن مالــکان خودروهــای پیــکان در ایــن 

کننــد.  محــدوده را شناســایی 
کشــف شــده و نــه  گذشــته بــود و نــه جســدی  20 روز از آخریــن قتــل 
ردی از قاتــل بــه دســت آمــده بــود. تیــم پلیســی تحــت فشــار رســانه‌ها 
روز  مــی‌داد.  گــزارش  اداره  رئیــس  بــه  بایــد  روز ســروان  هــر  و  بودنــد 
کــه همــکارش  بیســت و یکــم ســروان در حــال مــرور پرونده‌هــا بــود 
کنــم معمــا در  ــاق آمــد. جنــاب ســروان فکــر  هیجــان زده بــه داخــل ات

ــت.  ــدن اس ــل ش ــال ح ح

جنون جنایت
در شماره‌های قبل خواندید‌‌؛ مهران ــ قاتل سریالی ــ زنی به نام مونا را به خانه‌اش کشاند و او را خفه کرد و جسدش  محمد غمخوار

را قبل از این‌که همسرش سر برسد در میان ملحفه‌ای پیچید و به هر سختی بود به پارکینگ برد و داخل صندوق عقب روزنامه‌نگار
ماشین انداخت. قصد داشت جسد را در نزدیکی زندان شهر رها کند که ناگهان نورچراغ گردان گشت پلیس را روی صورتش احساس 
کرد. با خونسردی طوری نشان داد که برای پنچری ماشین آنجا ایستاده و محل را ترک کرد. صبح روز بعد جسد مقتول در کنار دیوار 
از ماجرا گذشته و تحقیقات سروان  شهرکی پیدا شد و سروان ناصری مسئول رسیدگی به پرونده قتل شد. در حالی که چند روز 
بی‌نتیجه مانده بود، مهران دومین طعمه‌اش را شکار کرد و او را با کشاندن به خانه خفه کرد تا طلاهای زن جوان را سرقت کند. با 
شناسایی هویت مقتول مشخص شد او برای دیدن دوستش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود. دختر جوان موبایل داشت که 
سرقت شده و تنها سرنخی بود که کارآگاه احتمال داد از طریق آن به قاتل برسد. کارآگاه به‌دنبال سرنخی از قاتل بود. مهران، سومین 
قربانی‌ که دختر دانشجویی بود را سوار ماشین کرد و پس از درگیری با طعمه‌اش او را خفه کرد و جنازه‌اش را کنار جاده‌ انداخت. این 
بار رد لاستیک ماشین او در محل قتل به‌جا مانده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد قاتل با ماشین پیکان طعمه‌ها را جا‌به‌جا می‌کند. در 
همین‌ گیر و دار جسد چهارم هم کشف شد. زنی که بعد از طلاق با شوهر صیغه‌ای‌اش زندگی می‌کرد و با این مرد اختلاف زیادی 

داشت. به همین خاطر شوهر او به نام میثم دستگیر شد. 
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